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  اشرپيشگفتار ن
  

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنـگ كـشور عزيزمـان بـرداريم و                         
هـاي درسـي و     از آنجائي كه درحوزه كتاب    . اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل قرار دهيم         در   مسيري هموار را  

ي زيادي به رشته تحرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعه جامع، دقيق، كامـل    ها  كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
  . شود مستند احساس مي )منابع( و داراي رفرنس

اي   شد تمامي منابع پراكنده و گاهاً دست نايافتني كنكور در يك مجموعـه بـه گونـه                  هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي      
اي   اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه خدشـه          هاي قبل كنكور نيز به گونه       ين سوالات دوره  شد و همچن    جذاب و شيوا آماده مي    

گيري در آزمون خود      ها را براي بهره      آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامه        ز وارد نشود و خيال داوطلبان عزي      هابر آن 
ين دانشجويان و اساتيد كشور در انتشارات ارشد هماهنگ گرديـد و            تر  اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . بكار گيرند 

 آزاد و پيـام نـور   –هاي سراسـري   در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حوزة آزمون 
الـذكر از     هاي فوق    مجموعه در تهيه . هاي شرح جامع درس آماده گرديد       هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي شامل كتاب     بسته
ايم، تا شما عزيزان بتوانيد       ه  باشند، استفاده كرد    هاي تك رقمي كنكور مي       رتبه زكه حائ و دكتري   التحصيلان كارشناسي ارشد      فارغ

توان گفت كه بـراي اولـين بـار در          بدون ترديد مي  . در راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييد             
و دانـشجويان  نظير بوده و تمامي نيازهاي   بي  شود كه در كيفيت و كميت       اي به اين سبك عرضه مي         ظام آموزشي كشور مجموعه   ن

. اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهت موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد. دهد يمداوطلبان عزيز را پوشش 
باشد، بنا بـراين از تمـامي خواننـدگان و داوطلبـان عزيـز        نقصي محض از آن خداوند متعال مي      لازم به ذكر است كه بي      در پايان 

خواهشمنديم نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سايت انتشارات ارشد اعلام نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتر آمـاده                   
  . كردن اين محصولات ياري رسانند
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  مؤلفپيشگفتار 

 دكتر محمدرضا رخشانفر  تأليف آقايEnglish for the Students of Arabic (1 & 2)ابي كه پيش رو داريد، ترجمه كتاب كت
 فقط شامل بخش اصلي هـر درس بـوده و سـعي شـده               ورترجمه مذك . باشد  ابهاي منتشر شده انتشارات سمت مي     از سري كت  

در عـين حـال تـا حـد امكـان       .  سياق عربي نيز رعايـت گـردد       اصطلاحات و جملات به زبان تخصصي عربي ترجمه گرديده و         
همچنين براي حفظ كردن سريع لغات تخصصي، لغات و اصـطلاحات مهـم             . اند  جملات به صورت روان و سليس ترجمه شده       

  .هر متن به همراه معادل فارسي آنها در زير همان متن آورده شده است
اميـد اسـت عـلاوه بـر جامعـه      . گـردد  و علاقمندان يادگيري زبان تقديم مـي ترجمه اين اثر به تمامي دانشجويان رشته عربي       

  .مند شوند دانشگاهي، ساير علاقمندان نيز بتوانند از اين ترجمه بهره
. نمـايم هاي ايشان استفاده كردم، تـشكر و قـدرداني    ماييهي كه در ترجمه اين كتاب از راهننم صحرا اسدال دانم از خا    لازم مي 

  .كنم ا به خانواده خوبم تقديم مينتيجه زحماتم ر

  با تشكر
  منصور پهلواني اصل
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Unit 1: Arabic Race and Origing 

Arabic Race and Origing 
From time immemorial, the nomad Arabs, 

owners of great flocks and herds, have 
wandered to and fro upon Arabia moving 
their camps of black camels haircloth 
tents wherever the grass grows or a tiny 
rill of water tinkles; journeying from one 
point to another on single-humped camels 
– the only steed the nature of the country 
will permit- in endless caravans, which 
sometimes become warlike expeditions. 

What is this nation, which at one moment of 
its history leapt up before the world in 
sudden and amazing fortune, 
overthrowing the great Persian Empire of 
the Sasaninas, and defeating the Roman 
Legions of the Lower Empire? One burst 
of enthusiasm- it was but a flash- sent 
forth these men (who had done nothing 
until then but quarrel over a good 
camping-ground, or fight to avenge some 
wrong) to conquer the whole. But the 
Bedouin fell back before long into his 
primitive way of life. Lovingly has he 
clung to the native ignorance, which he 
never would cast off. As for the town-
bred Arab, intercourse with Syrian and 
Chaldean merchants, before the days of 
Islam, and with the pilgrims who have 
gathered to venerate the Sacred Temple 
of Mecca, the Kaba and its Black Stone, 
ever since the times of Mohammad 
(Peace be Upon Him and His Progency), 
the Prophet, has done something, it may 
be- but little enough- towards his 
civilization, and those vices which are 
the virtues of the primitive man- 
cunning, greed, suspiction, cruelty-regin 
unchecked, even to this day, in the hearts 
of the dwellers in these inaccessible 
towns. 

  نژاد عرب و خاستگاه آن
عربهاي چادرنـشين، صـاحبان گلـه هـاي بـزرگ           
احشام، از زمانهـاي بـسيار دور دائمـا چادرهـاي سـياه       

خود را از يك منطقه شبه جزيره عرب  پشم شتر بافت
به منطقه اي كه علفي مي روئيد و يا چشمه كـوچكي            

ا از يـك نقطـه بـه    از آب جاري مي شد، انتقال داده وي       
 تنهـا   _نقطه ديگري بر پشت شـترهاي يـك كوهانـه           

مركبــي كــه شــرايط  ييلاقــي و آب و هــوايي را مــي  
 كـه بعـضي مواقـع هـم شـبيه           _توانست تحمـل كنـد    

 .ماجراجويي هاي جنگي مي شد، سفر مي كردند
براستي اين قوم چگونه مردماني هـستند؟ در يـك          

 عظيم و ناگهاني    برهه زماني در مقابل جهان با موفقيتي      
قد علم كرده، امپراطوري بزرگ ساسانيان را برانداخته و         
سپاه روم شرقي را شكست مي دهند؟ اشتياق و نيرويي          

كـه  (عظيم ،بيشتر شبيه معجزه، بود كه اين مردمـان را           
تا آن موقع بجز بر سرزمينهايي كه در آن اقامت كنند و            

ند، كاري  يا براي انتقام جويي بر سر اشتباهات جنگ كن        
بـا ايـن    . فرستاد تا تمام جهان را فتح نماينـد       .) نداشتند

وجود، عربهاي باديه نشين خيلي زود بـه زنـدگي اوليـه            
شان برگشتند و طوري به اين جهالت تمـسك جـستند           

اعراب شهرنشين نيـز قبـل      . كه از آن دست بردار نبودند     
از ظهــور اســلام، بواســطه مــرواده بــا ســوريه و تــاجران 

صلي ( بعد از ظهور حضرت محمد، پيامبر اكرم         كلداني و 
ند تـا  دبا زائراني كه جمع مـي ش ـ ) االله عليه و آله و سلم     

مسجد مقدس مكه، كعبه و حجرالاسود را زيارت كنند،          
تلاش كرده اند تا  هر چند كم به تمدن برسند و عيوبي             
را كه از ويژگي هاي بارز انسان هاي اوليـه يعنـي مكـر،              

 ظالمانه كه حتي امروزه، در دل       حسادت، شك، حكومت  
ساكنين اين شهرهاي غير قابل دسترس وجـود دارد، از          

 .خود بزدايند
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 bedouin  نشين يهعرب باد expedition  ماجراجويي from the time immemorial  از زمانهاي بسيار دور
 intercourse  مراوده leap up  قد علم كردن flocks and herds  احشام
 venerate  زيارت كردن overthrow  برانداختن tent  چادر

 civilization  تمدن enthusiasm  اشتياق rill of water  چشمه آب

 vice   گناه،عيب native ignorance  جهالت journey  سفر

    primitive man ن اوليهانسا steed مركب

The Arab of the Desert is a man of 
courage, at all events. His adventurous 
mode of life makes bravery 
indispensable. A perpetual traveler, he 
wanders to and for seeking the 
necessary water-supply for his flocks 
cannot exist. For a lengthened period his 
camel was his only one mentioned in 
the Bible and the ancient classics. The 
introduction of the horse-we know not 
the exact period provided fresh food for 
the moral qualities. The Arab became an 
excellent horseman; and, from the 
fourth century of our era, Sarecen 
cavalry makes its appearance. The 
Thamudites, an Arab tribe, numbered 
fighting men who brandished lances, 
and rode that pachyderm whose 
conquest was held by Buffon to be a 
noble thing. Often two warrious 
bestrode the same dromedary, as in 
those squadrons which General 
Bonaparte sent out to scout the Desert. 
When the sence of combat was reached, 
one rider would descend, and mount the 
charger he had led, barebacked, to the 
spot. Dressed in the coat of mail 
borrowed from the Persiants, helmet on 
head, and waving the long bamboo 
lance which ships had brought up the 
Persian Gulf from India to Al-Khat, 
these horsemen charged and then fled, 
ready to charge down again upon the 
enemy who should advance in their 
pursuit. This was war: but the Bedouin 
was a robber too, a bandit, a brigand. 
The Ghazwa – the Razzia, as the French 

هامتعرب صحرانشين نمونه به تمام معنايي از ش       
به حساب مي آيد و اين اقتضاي زنـدگي پرمخـاطره او            
است، هميشه در سـفر اسـت تـا منبـع آب لازم بـراي          

 كه براي زنده مانـده      اي را   اندك علوفه اقامت موقتش و    
براي مـدتهاي مديـدي     . احشامش لازم است پيدا كند    

شتر كه در انجيل و متون قديمي از آن ياد شده است،            
 كه  معمول شدن اسب  . ي رفت تنها مركبش به شمار م    

اش براي ما مشخص نيست، باعث پيشرفت        زمان دقيق 
و از ايـن بـه بعـد بـود كـه            . و تقويت فضايل عرب شد    

تبديل به اسب سواري ماهر شد و از قرن چهار بود كه            
ثاموتيان كه قبيلـه    . سواره نظام عرب خود را نشان داد      

اي عرب بودند، جنگجوياني را تربيت كردنـد كـه مـي            
يوانـات بـه مبـارزه بپردازنـد        توانستند بـا نيـزه روي ح      

استيلا و فتح آنهـا بعنـوان         از (Buffon) كه بوفن بطوري
اغلـب دو جنگجـو     . ويژگي ارزشمندي ياد كرده اسـت     

مـي نشـستند و ايـن همچنـين         جمـاز   روي يك شـتر     
روشي بود كه ژنرال بناپارت براي سواره نظامهاي خود         

در موقع مبارزه   . فاده كرد كه به بيابان مي فرستاد، است     
يكي از سواره نظام ها پياده مي شد و سوار اسـبي بـي              
زين كه همراهش بود مي شد و به موضـع مـورد نظـر              

اين سواره نظام ها لباس زرهي كه از پارس         . مي تاخت 
ها به ارث برده، با كـلاه خـودي بـر سـر و نيـزه هـاي                  

لخـط از   ابلندي از جنس ني خيـزران كـه از هنـد بـه              
يق خليج فارس با كشتي رسيده بـود بـه تـن مـي              طر

اين سواره نظام ها حمله كرده و به سرعت دور          . كردند
كه شدند  ميمي شدند و دوباره آماده حمله به دشمني     

به تعقيب آنها مي پرداخت و اين نحوه جنگيـدن آنهـا            
بود، با اين همه اعراب باديه نشين به غـارت و راهزنـي             
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say, borrowing an Algerian expression-
is, indeed, a primitive form of the 
struggle for exixtence, but, to us 
civilized folk, it is an act of brigandage- 
flocks and herds driven off, woman and 
children carried away into slavery, and 
now and again a general massacre. The 
poetry of these same brigands is by no 
means the least charming among that 
which has come down to us from the old 
days. The word " Ghazwa", however, 
acquired a different meaning in the 
period of Prophet and afterward. 

From what place did this people spring? 
By languge and ethnological 
conformation, it certainly belongs to the 
great Semite group, which is scattered 
over the whole of this place in Asia. The 
Peninsula may possibly have been 
populated by a migration of tribes from 
the lower Babylonian plains. Yet its 
traditions betray some cross breedng 
with African races. At a very early 
period the slave-trade carried black 
people to Aravian soil. It is a curious 
fact that the Arabs themselves ascribe 
pure and dialect with the Ethiopians; 
and accept as a more recent source of 
their own nationality, a Semite 
emigration, led by Ishmael, son of 
Abraham and Hagar, or the issue of his 
marriage with a daughter of Yemen. Be 
that as it may, it was the struggle 
between the descendants of Gahtan, 
King of Sheba, and the children of 
Adnan of house of Ishmaeal, and the 
wars of the tribes connected with them, 
whose migrations led them here and 
there across the mountains and over the 
wide sand wastes, which evoked the 
poetic genius of Arabic. 

هـا بـه ايـن غـارتفرانـسويغـزوه،   . پرداختندهم مي
اي الجزايــري دارد، در حقيقــت  گوينــد كــه ريــشه مــي

نخستين شيوه جنگ براي زنده ماندن است ولي با اين       
 بـه اسـارت    و چپـاول احـشام،  ها وجود براي ما متمدن  
 محسوب مي   ، غارت  هم قتل عام   بردن زنان و بچه ها و     

با اين وجود تمام ادبيات و تـشعاري كـه از ايـن             . شود
پاول و غارت ها از روزگاران قديم به ما رسيده است،           چ

كلمـه  . تنها قـسمت جـذاب آن محـسوب نمـي شـود           
ــزوه« ــاي  »غ ــد از آن معن ــرم و بع ــامبر اك  در دوره پي

  .جديدي به خود گرفت
خاستگاه ايـن مردمـان كجاسـت؟ بـا مقايـسه از            

تـوان متوجـه شـد كـه         طريق نژادشناسي و زبـان مـي      
ها هستند كـه در سرتاسـر        مسلما جزء زير گروه سامي    

احتمال وجـود دارد    اين  همچنين  . اند آسيا پخش شده  
كه جميعت اين شبه جزيره از مهاجريني باشند كـه از           

بـا ايـن وجـود بعـضي از         . اند بابل قديم مهاجرت نموده   
واسـطه پيونـد بـا نژادهـاي آفريقـايي          ه  هايشان ب  سنت

ها   در زمانهاي خيلي دور تجارت برده      .تغيير يافته است  
ايـن  . پوستان بـه خـاك اعـراب شـد         موجب ورود سياه  

حقيقت كه عربها خودشان مردم يمن را عـرب خـالص     
رسد چون مسلم است كـه       نظر مي ه  مي دانند عجيب ب   

انـد،   ها ادغام شده   آنها از لحاظ نژادي و لهجه با اتيوپي       
هــا و   بــه ســاميهمچنــين آنهــا ريــشه خــود را اخيــراً

ل، پسر ابراهيم و هـاجر،      مهاجرتشان كه توسط اسماعي   
آغاز شد و يا مسئله ازدواجش را با دختر پادشاه يمـن            

اگر اين طور باشد، اين مساله تبـديل     . نسبت مي دهند  
، و ين نوادگان قاحطـان، پادشـاه شـَعبه   اي ب به مشاجره 

هــاي  اولاد ادنــان از خانــدان اســماعيل شــده و جنــگ
مجبور واسطه مهاجرت   ه  طوايف با آنها مرتبط بوده و ب      

اند كه سرزمينهاي گوناكوني از كوههـا گرفتـه تـا            شده
كـه منجـر بـه      زارهـاي مختلـف را تجربـه نماينـد           شن

 .برانگيخته شدن نبوغ شاعري عرب شده است
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 bamboo  خيزران courage  شهامت

 charge  حمله كردن adventurous  پر مخاطره

 pursuit  تعقيب indispensable   اقتضا،لازمه

 bandit  راهزني to and fro  عقب و جلو بردن

 brigand  راهزني encampment  اقامت

 slavery  اسارت scanty   اندك،كم

 general massacre  قتل عام classics  متون قديمي

 confrontation  مقايسه era  عصر حاضر

 scatter  پخش شدن lance  نيزه
 betray  خيانت كردن pachyderm  حيوان 

 ascribe  نسبت دادن warrior  جنگجو

 ally  ادغام شدن dromedary  شتر عربي

 issue  مسئله descendents  نوادگان

   evoke  برانگيختن
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Unit 2: The Arabic Language (I) 

The Arabic Language (I) 
The ancient languages of south-western Asia, 

of which Arabic is the youngest, (except 
for the modern revival of Hebrew) form a 
welle-defined and independent family 
known as "the Semitic language group". 
They are all closely interrelated and 
present such a remarkable resemblance in 
vocabulary and structure that they 
evidently possess a common origin-the 
language of the Semitic. 

The Semitic originally lived at one home-
land, where they spoke one language. But 
when they emigrated to new lands and 
settled among new peoples, their speech 
changed partially or fully under the impact 
of the languages current in their new 
homes. But do we know the parent 
language, that is to say, the language 
which they spoke before emigration? The 
answer is in the negative. For, in the first 
place, there is no extant literature of most 
of the Semitic languages and, secondly, the 
evidence available from archaeological 
discoveries made in the nineteenth and 
twentieth centuries in parts of al- ' Iraq, 
Mesopotamia, Sinai peninasula and al-
Yaman is too slender to facilitate the 
identification of the parent language. 
However, a study of the Semitic 
languages, whether dead or alive, shows 
without doublt that they, and particularly 
Arabic, Ethiopic, Hebrew, Aramaic and 
Assyrian are closely related in structure 
and grammar. Prominent points of 
resemblance among the Semitic languages 
are: 

  )1(ربي عزبان 
زبانهاي باستاني جنوب غربي آسيا كه در بين آنها 

بـه اسـتثناي     (،رود عربي نورسته تـرين بـه شـمار مـي         
 ـ       ) صورت جديد عبري   نـام  ه  خـانواده و گـروه مهمـي ب

 ـ  .  را تشكيل مـي دهنـد      »گروه زبانهاي سامي  « ه آنهـا ب
هم مربوط هستند كه اين تشابهت در واژگان        ه  قدري ب 

ن دهنده ريـشه مـشترك آنهـا        نشاو ساختار به وضوح     
  .باشد يعني زبان سامي مي

ها در ابتدا يك موطن و زبان واحدي داشند       سامي
ولي موقعي كه به سرزمينهاي جديد مهاجرت نمودنـد         
و در بــين مــردم جديــد ســكني گزيدنــد زبانــشان تــا 

 ـ        خـاطر تـاثير    ه  حدودي و در بعضي موارد بطور كلي ب
دانـيم    ولي آيـا مـي  .زبانهاي رايج آن مناطق تغيير كرد   

زبان اصلي يعني زباني كه قبل از مهاجرت بدان تكلـم           
. مي كردند چيست؟ جواب ما به اين سوال منفي است         

چــون اولا در حــال حاضــر ادبيــاتي موجــود از بيــشتر 
زبانهاي سامي در دست نيست و ثانيـا شـواهدي پيـدا            
شده از اكتشافات باستاني در قرون نوزده و بيـست در           

ن النهرين، شبه جزيره سنا و يمن بقدر كـافي     عراق، بي 
شناسـايي زبـان    مستحكم و دقيق نيستند كه بتواننـد 

اي بر زبانهـاي سـامي،    مطالعه. اصلي را تسهيل نمايند
منقرض شده و يا در حال استفاده، بي شك نشان مـي         
دهد كه زبانهاي عربي، اتيوپي، عبري، ارامي و آشـوري          

 زبـان اصـلي خيلـي       از لحاظ ساختاري و گرامـري بـه       
نقاط اصـلي و مهـم تـشابه در بـين           . نزديك مي باشند  

  :باشد زبانهاي سامي به قرار زير مي

 Remarkable  مهم  Revival  احيا شدن

 resemblance تشابهاInterrelated  بهم وابسته بودن




